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 بعضی کافه های الان 

علیرضا رأفتی

روزنامه نگار

مـــیـــزهـــایـــی دارنــــــد کــه 
ــان  ــ ــه ش ــ اصــــطــــلاحــــا ب
ــز  ــ ــی مــــــی گــــــویــــــنــــــد مــ
ــال)social(. از  ــ ــوشـ ــ سـ
ــز  ــیـ اســــــمــــــش کـــــــه مـ
اجـــــتـــــمـــــاعـــــی اســـــت 
پیداست که اساسا برای این ساخته شده که 
مــــردم دور آن کــنــار هـــم بــنــشــیــنــنــد و قــوه 
گــرم اختلاط  بــا هــم  و  اجتماعی شان بجنبد 

شوند اما این طور نیست. 
آدم هایی که با هم غریبه اند دور میز سوشال 
وقتی کنار هم می نشینند هم همچنان غریبه اند 
یا لپ تاپ شان جلوی شان باز است و مشغول 
کارند یا کتابی پهن کــرده انــد به خــوانــدن یا 
با موبایل خودشان  هستند.  کــار  مشغول 
نکته جالب تر این که پیشخدمت ها معمولا 
می کنند  هدایت  سوشال  میز  به  را  کسانی 
که تنها آمده اند کافه! آدم های تنها دور میز 
اجتماعی کنار هم می نشینند و سرگرم تنهایی 
خودشان می شوند. راستش آدم ها برای این 
که با هم بجوشند عــلاوه بر فضای مشترک 
به کلام مشترک هم نیاز دارند. میز اجتماعی 

فقط یک فضای مشترک است.

حالا کافی است یک بار موقع پخش فوتبال 
به کافه ای بروید که تلویزیون دارد. آن وقت 
را  کــه همدیگر  کــه می بینید مــردمــی  اســت 
نمی شناسند چطور با هم می جوشند و گرم 
گرفته اند. در واقع تلویزیون و فوتبال همان 
کــلام مشترکی اســت کــه انسان ها را بــه هم 

جوش می دهد.
یک بار قــرار ملاقاتم با دوستی در یک کافه 
مصادف شد با پخش یک مسابقه فوتبال. 
ما دو تا اما آنقدر با فوتبال غریبه بودیم که 
حتی نمی دانستیم آن ساعت فوتبال دارد و 
نباید برویم فلان کافه! مشغول صحبت با 
هم بودیم که مردی مشتاقانه آمد کنارمان 
نشست و همین طور که به تلویزیون نگاه 
می کرد، گفت: »عه! سوشا برگشته که!« بعد 
زد به من: »می بینی داداش؟ سوشا برگشته!« 
ــت. مــن کــه چیزی از حرفش نفهمیدم  و رف
برگشتم به صحبت با دوستم که چند دقیقه 
بعد نفر بعدی آمد سر میزمان و گفت: »ای 
وای فوتبال شروع شد؟ چی شده تا این جاش؟« 
گفتم: »سوشا برگشته!«  با خنده  من فقط 
چشمان مــرد گــرد شــد و بــا هیجان پرسید: 
»جدی؟ برگشته؟« و نشست کنارمان. یک 
ساعت چنان با من گرم گرفت که نهایتا به زور 
ــگــذارم پــول مــیــزمــان را حساب  تــوانــســتــم ن
آدم ها برای یکی شدن به دو عامل نیاز  کند!
دارنــد؛ تلویزیون و کافه! چند روز پیش روز 
جهانی قهوه بود و امروز سالروز شروع به کار 
ایـــران. همین بهانه بس  اولــیــن تلویزیون 
ــه کـــســـی کــه  ــانـ ــه بـــزنـــیـــد روی شـ ــت کــ ــس ــی ن
نمی شناسیدش و یــک ســاعــت بــا هــم گرم 

بگیرید؟!

 در سرزمین هند، دو 

امید مهدی نژاد

طنزنویس

راهب برای سرکشی به 
امـــورات معنوی مردم 
به منطقه ای روستایی 
رفتند و تا شب به امورات 
مربوطه سرکشی کردند. 
خانه  در  هنگام  شــب 
مرد ثروتمندی را زدند 
و از وی خواستند اجــازه بدهد شب را در آنجا 
بمانند. مرد ثروتمند و خــانــواده اش با این که 
دســت شــان بــه دهــان شــان مــی رســیــد بــا اکــراه 
پذیرفتند و با آن که خانه بزرگی با اتاق های فراوان 
داشتند در زیرزمین سرد و نمور خانه خود برای 
آنها جا انداختند. دو راهب به زیرزمین رفتند و 
ضمن انتقاد از روحیه بعضی از مردم آماده خواب 
شدند. ناگهان راهب بزرگ تر متوجه سوراخی 
در دیوار شد. پس از جا برخاست و گل درست 
کرد و سوراخ را بست. راهب کوچک تر گفت: چرا 
اینکار را کــردی؟ راهــب بزرگ تر گفت: بــه زودی 
خواهی دانــســت. وی افـــزود: همه چیز آن طــور 
نیست که آن طور پیداست. راهب کوچک تر با 
ایــن کــه چــیــزی نفهمید، ســاکــت شــد و هــر دو 
خوابیدند. فردا نیز دو راهب به سرکشی به امورات 
معنوی مردم پرداختند و شب هنگام در خانه 
کشاورز فقیری را زدند و از وی خواستند اجازه 
آنجا بمانند. کشاورز فقیر و  بدهد شب را در 
خانواده اش با این که شاخص فلاکت بودند با 
خوشرویی آنها را پذیرفتند و غذای خود را با آنها 
قسمت کردند و بچه ها را از تنها اتاق خانه بیرون 
کردند و اتاق را در اختیار آنها گذاشتند تا بخوابند. 
در نیمه های شب راهب بزرگ تر پنجره اتاق را باز 
کرد و به گاو کشاورز نگاه کرد و پس از چند دقیقه 
خوابید. فردا صبح وقتی همه از خواب برخاستند 
دیدند که گاو شیرده مرد کشاورز مرده است. 
راهــب کوچک تر بــه راهــب بــزرگ تــر گــفــت: من 
دیشب دیدم که تو این کار را کردی. چرا اینکار را 
کــردی؟ راهــب بــزرگ تــر گفت: بـــه زودی خواهی 
... راهب  دانــســت. وی افــزود: چراکه همه چیز
کوچک تر حرف راهب بزرگ تر را قطع کرد و گفت: 
ــه زودی بــرای چــی؟ الان بگو. ســوراخ دیــوار آن  ب
خانواده مرفه بی درد را تعمیر کردی و گاو شیرده 
این خانواده بدبخت مهربان را به کشتن دادی. 
بــرای چــی؟ راهــب بــزرگ تــر گفت: همان طور که 
همیشه می گویم همه چیز آن طــور نیست که 
آن طور پیداست. در سوراخ دیوار زیرزمین مرد 
ثروتمند گنجی پنهان بود و من کاری کردم که 
دست آنها به آن نرسد. دیشب نیز فرشته مرگ 
بالای سر همسر مرد کشاورز حاضر شد اما من 
آنها  از وی خواهش کــردم به خاطر نیکوکاری 
به جای او گاو را چیز کند. راهب کوچک تر که کف 
کرده بود، گفت: ایول. وی افزود: تو چطور به این 
مقامات رسیدی که ایــن چیزها را می فهمی؟ 
راهب بزرگ تر که راهبی متواضع اما شوخ طبع 
بود گفت: ایمان، تقوی، بی کفایتی پادشاهان و 
فساد درباریان. آنگاه هر دو خندیدند و به ادامه 

سرکشی به امورات مربوطه مشغول شدند.
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امروز در تاریخ:

ع به کار تلویزیون در ایران)1337ش(  شرو

 قطع کامل روابط دیپلماتیک ایران و عراق در 

اوج جنگ تحمیلی)1366ش(

، نویسنده و   درگذشت عمران صالحی، شاعر

)1385ش(  طنزپرداز

چون تو را درود گفتند، در پاســخ، درودی بهتر 
گوی و چون دســتی از سر احسان به ســوی تو دراز 
، پاداشش ده و فضیلت از  شد، به احسانی بیشتر

آن کسی است که آغاز کرده است.

نهج البلاغه حکمت 62:  

ــی  ــ ــ ــ ــدی عرفاتـ ــ ــ ــ ــؤول: مهـ ــ ــ ــ ــر مسـ ــ ــ ــ ــلامی ایران   مدیـ ــ ــ ــ ــوری اسـ ــ ــ ــ ــیمای جمهـ ــ ــ ــ ــازمان صداوسـ ــ ــ ــ ــاز : سـ ــ ــ ــ ــران    صاحب امتیـ ــ ــ ــ ــح ایـــ ــ ــ ــ ــاعی صبـ ــ ــ ــ ــی، اجتمـــ ــ ــ ــ ــامه فرهنگـ ــ ــ ــ  روزنـــ

سالمندی در راه کشور 
جمعیت سالمند کشور تا 50 سال آینده به 26میلیون نفر یعنی 23درصد جمعیت خواهد 
رسید، در حالی که گروهی از سالمندان با بیسوادی و فقر روبه رو هستند.معاون فرهنگی 
وزارت بهداشت با بیان مطلب فوق گفت: 79درصد زنان شهری سالمند و 95درصد زنان 
روستایی سالمند بی سوادند. همچنین 43درصد مردان سالمند شهری و 65درصد مردان 

روستایی سالمند شاغلند و باید برای سالمندان بیکار برنامه ریزی کرد. )صفحه 13(

کم آبی در انتظار سدهای تهران 
مدیر هماهنگی و پایداری سدهای آب منطقه ای تهران اعلام کرد: 
در صورت ادامه روند فعلی و فقدان ریزش های جوی در حوزه آبریز 
ج و لتیان در نیمه دوم امسال فقط  تهران، ذخیره آب سدهای کر

20میلیون مترمکعب خواهد بود.مهندس جواد شهریوری گفت: به دلیل خشکسالی 
ج، لار و لتیان در  در کشور به خصوص در استان تهران طی سال آبی 79و 80 از سدهای کر
مجموع 485میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب و 16/5میلیون متر مکعب برای 

مصارف کشاورزی تامین شد. )صفحه 4( 

 مقطع 
حساس کنونی

 2راهب
یک سوراخ و یک گاو

سلام آقای مهرآوران 
هادی مقدم دوست، نویسنده و کارگردان می گوید:برای اولین بار 
در سریال وضعیت سفید با آقای مهرآوران آشنا شدم. من و آقای 
حمید نعمت ا... وقتی با ایشان مواجه شدیم، احساس کردیم باید 
زودتر از اینها با او آشنا می شدیم! صمیمیت آقای مهرآوران آنقدر 
زیاد بود که احساس کردیم یک آشنای قدیمی است و ما سال هاست 
با او رفیق هستیم. ایــن صمیمیت و آشنایی عمیق، هم بــرای ما بــود و هم بــرای همه 
سازندگان سریال وضعیت سفید، برای اعضای خانواده پرجمیعت قصه و البته برای همه 
بینندگان سریال که هوشنگ را دوست داشتند. هوشنگ بسیار نزدیک بود به شخصیت 
. خود واقعی اش  واقعی آقای مهرآوران؛ آدم صمیمی، زنده دل، دوست داشتنی و صبور
واقعا مثل یک شوهرخاله بسیار مهربان بود و مثل قوم و خویشی بسیار صمیمی و نزدیک. 
واقعا مثل داماد صبور خانواده ای بود که خیلی بچه ها را دوست دارد و با صبر و حوصله 
با آنها سر و کله می زند. اینها مشخصات ذاتی آقای مهرآوران است. آنقدر زنده دل است 
ــار ایــنــهــا بــســیــار بـــاســـواد، بـــا تــجــربــه و  ــن  کـــه از هــم صــحــبــتــی بـــا او ســیــر نــمــی شــوی در ک

با معرفت است.
خلاق است و لحظات را از شکل روزمره زندگی تبدیل می کند به لحظات پر بار و صمیمی. 
ما خیلی از شخصیت واقعی او برای هوشنگ سریال وضعیت سفید الهام گرفتیم. این 
الهام گرفتن بیشتر از چیزی بود که می گویند یک فیلمساز انتخاب مناسبی برای نقش 
کرده، در واقع آقای مهرآوران اصل جنس بود و همان شخصیتی بود که ما برای وضعیت 

سفید به او نیاز داشتیم، چون خودش خلاق و الهام بخش است.
تجربه دیگری که با آقای مهرآوران داشتم، فیلم به صرف شربت و شیرینی بود. دوست 
داشتم تجربه شیرین وضعیت سفید و در کنار آقای مهرآوران بودن را در یک کار دیگر هم 
تکرار کنم. در این فیلم هم با همان آقای مهرآوران روبه رو شدیم. آدم فهمیده ای که بسیار 
اهل دل است، احوالات آدم های مقابلش را خوب درک کرده و با آنها همدلی و همراهی 
می کند. در فیلم به صرف شربت و شیرینی باز هم از شخصیت الهام بخش خود او برای 
نقش استفاده کردیم. شاید برای برخی قابل پذیرش نباشد که آقای مهرآوران نقش منفی 
بازی کند اما آنچه برای ما جذاب بود عمق و ابعاد شخصیت او بود. به این فکر نکردیم 
شخصیتی برای او بنویسیم که دور از خودش باشد، چون خود واقعی اش بسیار جذاب 
است و ما ترغیب می شدیم از خودش الهام بگیریم و همان را ثبت کنیم. آقای مهرآوران 
بسیار مهربان است. همیشه به عوامل سازنده هدیه می داد. هنوز هدیه هایش را دارم. 
در زندگی روزمره من آقای مهرآوران حضور دارد. شنیده ام حالش خوب نیست. همیشه 
به او فکر می کنم و امیدوارم خیلی زود حالش خوب شود و ما باز هم با یکدیگر کار کنیم. 
در همین جا به آقــای مــهــرآوران قــول می دهم همه سعی ام را می کنم، ابعاد جدیدی از 
شخصیت واقعی اش را به کمک خودش ثبت کنم. چون به باور من ثبت آقای مهرآوران 
خیلی مهم است. او همیشه در قلب ما جای دارد و بسیار برای ما عزیز است. خیلی دوست 
دارم ایشان را ببینم. می دانم آقای مهرآوران این یادداشت را خواهد خواند و همین جا به 
ایشان عرض ادب می کنم و می گویم: آقای مهرآوران خیلی مخلصیم ! ان شاءا... به زودی 

با هم کار می کنیم. دوست دارم دوباره ببینمتان و بگویم: سلام. 

بازیگر خاص 
از وقــتــی سریال  کــارگــردان سینما و تلویزیون مــی گــویــد:  غلامرضا رمضانی 
مدرسه مادربزرگ ها را ساختم برای کارهای کمدی و طنز دنبال بازیگرانی بودم 
که در ذات خودشان شیرینی و حلاوت پنهان داشته باشند و زمان اجرای نقش 
آن را نمایان و به مخاطب ارائه کنند تا او با این شیرینی همراه شود و از کار لذت 
ببرد. وقتی تصمیم گرفتیم سریال زن زندگی، مرد زندگی را بسازیم آقای مهرآوران 
یکی از انتخاب های من بود. هر چند آن قسمتی که او بازی کرده را من کارگردانی نکردم اما از انتخابم 
خرسندم، چون او بازیگر بی نظیری است. او به نسل بازیگرانی تعلق دارد که سعید پورصمیمی و رضا 
بابک هم از همان نسل هستند.گروهی از بازیگران خلاق و بی نظیری که شاید دیگر مثل آنها را نبینیم. 
مهرآوران حد و اندازه نقش را متوجه می شود و شرایط او را درک می کند. به همین دلیل از مرز و اندازه 
ج نشده و به اصطلاح گل درشت بازی نمی کند. قبل از این که مقابل دوربین بیاید نقش را  نقش خار
تحلیل و آن را مال خودش می کند، یعنی خلاقیت های خود را به نقش اضافه می کند، اکت هایی که 
مختص خودش است را با نقش قاطی می کند و شخصیت تازه می سازد. برای همین است که او را در 
کارهای زیادی می بینیم اما تکراری و خسته کننده نیست چون امضای خودش را پای هر نقش و 
شخصیت دارد. بازی هایش تــازه اســت. بــرای شناخت نقش و همراه شدن با آن وقت می گذارد. 
سال هاست بازیگر است اما یک نقش تکراری در کارنامه او نمی توانی پیدا کنی. حتی در کارهای 
کمدی و طنزش که تعدادشان زیاد هم هست. آقای مهرآوران بسیار باسواد و باتجربه است و برای 
هر نقش از همه این سواد و تجربه استفاده می کند. این روحیه خستگی ناپذیری او برای اراده بازی 

خلاقانه و تازه قابل قدردانی است و همین او را متفاوت کرده است.

طنز قشنگی دارد
مریم معترف، بازیگر و کارگردان قدیمی تئاتر است. معترف درباره آشنایی اش 
با مهرآوران و تجربه همکاری با او می گوید: متولد مسجدسلیمان است و 
کارش را با گروه های نمایشی آبادان شروع کرده بود. وقتی به تهران آمد هم 
نمایشنامه می نوشت و هم بازیگری و کارگردانی می کرد. یک کار نوشت که 
آقای زنجانپور آن را کارگردانی کرد به نام صدام کن نیکو. یک نمایش هم نوشت 
که دو بازیگر داشت؛ نقش زن را من بازی کردم و نقش مرد را خودش. وقتی هم که کارمند اداره تئاتر 
ثار تلویزیونی مورد استقبال قرار گرفت و  شد آنجا هم با هم همکار بودیم. وقتی بازی هایش در آ
پرکار شد دیگر وقت نداشت در تئاتر فعالیت کند، چون تئاتر کار زمانبری است باید برای تمرین 
بروی و زمان اجرا هم در ساعتی مشخص روی صحنه. آقای مهرآوران استعداد زیــادی در اجرای 
نقش های کمدی داشت و خوشبختانه از این استعداد او در تلویزیون به خوبی استفاده شد. در 
زندگی واقعی هم طنز قشنگی دارد. شاید تصور کنی او دارد خیلی جدی موضوعی را تعریف می کند 
اما خیلی هنرمندانه طنزش را نشان می دهد و همین است که شخصیت او را شیرین کرده است. 
ثار جدی و کمدی استفاده  خوشحالم کارگردانان ظرفیت، استعداد و خلاقیت او را کشف و از آن در آ

کردند. امیدوارم خیلی زود حالش خوب شود و دوباره او را در کارهای مختلف ببینیم.
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تلنگر

 برگشتن سوشا 
شیرین مثل طنزهایشما را رفیق کرد

گفت وگو با 3 نفر از همکاران و دوستان عزت ا... مهرآوران
که این روزها در بستر بیماری است

یونی  کارهای طنز تلویز  عــزت ا... مهرآوران را سال هاست بیشتر در 
طاهره آشیانی

روزنامه نگار

یگری دوست داشتنی که هر چقدر هم پرکار می شود اما  می بینیم. باز
تکراری نمی شود و در هر کاری متفاوت ظاهر می شود و بیننده را با خود 
یون و سینما فعال است اما  ، تلویز همراه می کند. سال هاست در تئاتر
یون،  بدون حاشیه و جار و جنجال های بیهوده. حضور پررنگ او در تلویز
یگر روزی روزگاری در تئاتر هم فعال بوده و اتفاقا خوب هم روی  ما را غافل کرد از این که این باز
کرده است.حالا چند  صحنه درخشیده.در سینما هم حضور داشته و نقش های خوبی بازی 
یگر توانمند درگیر کرونا شده  در بیمارستان بستری.با  همکاران او هم  روزی است که این باز

یگر برایمان بگویند. صحبت شدیم تا از توانمندی ها  و خصلت های فردی این باز

بوق اشغال با عبدالعلی دستغیب
همه شغل های قبلی؟ منشی دفتر اسناد رسمی، کارمند روزمزد اداره بهداشت، آموزگار دبستان،  

دبیر دبیرستان و مدرس دانشگاه. 
پاسخ به دعوت ناگهانی شام یک شاعر ناشناس؟ شاید مجلس سیاسی باشد یا اعتیادی؛ نمی پذیرم. 
ثار او را فراوان نقد کرده اید؟ در صورت بی انصافی  احساس تان از حضور در مجلس ختم کسی که آ

در نقد، شروع به نقد.
دویدن یک نویسنده به طرف شما از آن سوی خیابان؟ قصد زدن مرا دارد. 

پیش آمده؟ در حمله شاعری به اسم اسلام پور در شب شعر خوشه و همین طور هجوم هواداران 
بهرام صادقی در جلوی کافه سیروس به من. 

کتک خوردید؟ در اولی دوستان مدد کردند و در دومی نصرت رحمانی به دادم رسید. 
تماشای گریه نویسنده پس از خواندن نقد شما بر اثر خود؟ خوشحالی از تاثیر نقد. 

تصورخود در جایگاه قاضی؟های فادیف را جریمه می کردم. 
و طبیب؟ تجویز عسل برای شیرینی کلام. 

 . اگر نوازنده بودید کدام ساز را می نواختید؟ شیپور
یکی از اشکال هندسی؟ دایره.
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